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 تفاوت خداشناسي در فلسفه ابن سينا و فلسفه دكارت

 
 *محمديمهدي 

الهيات و معارف اسلاميارشد كارشناس   
 

 

 :چكيده

نقاط قوت و   : در اين مقاله سعي شده است كه پس از بيان و طرح براهين ابن سينا و دكارت                   

 كه در اين    هابن سينا براي اثبات وجود خدا براهين متعددي را اقامه كرد          : ضعف هر يك را مشخص كنيم     

ن يكي اين كه مخلوقات     مقاله ما برهان وجوب و امكان ايشان را آورديم كه از جمله امتيازات اين برها               

 دوم اينكه بوعلي سعي نموده كه اين برهان را بر پايه و              .واسطه در اثبات نيستند لذا برهاني است لمي       

مچون ابن سينا هدكارت نيز . مقدمات بديهي بنا كند و شايد امتياز ديگر اين برهان انتزاعي بودن آن باشد

. ده در اين مقاله برهان وجودي ايشان را مطرح نموديم         خدا براهين متعددي اقامه نمو    وجود  براي اثبات   

اين برهان گوياي اين است كه ما مي توانيم از تصور موجودي كه كاملتر از آن نتوان تصور كرد، بوجود                   

در اين مقاله اين برهان به تفصيل توضيح داده شده اما نقطه ضعف دكارت               . پي ببريم ) در واقعيت (آن  

 .متناهي خود به اثبات خدا مي پردازدنا سطه قرار دادن نفس اين است كه ايشان با وا

    وجود  -٥ موجود كامل    - ٤ برهان وجودي      -٣برهان وجوب و امكان       - ٢براهين     -١ :كليد واژه ها  

 نفس نامتناهي -٦

  ٨٢همدان خيابان اكباتان روبروي تربيت معلم شهيد مقصودي پلاك :آدرس*

 ٠٨١١٤٢٢٠٧٩٨:تلفن تماس
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 :مقدمه

چرا كه پاسخ مثبت و منفي به آن نه فقط جهان            . مسأله وجود خداوند يكي از اصلي ترين مسائل انسان است         

بيرون را براي آدمي متفاوت مي سازد افزون و مهمتر از آن، خود انسان هم در پرتو پاسخي كه به اين پرسش مي دهد                        

كاري در آن براساس عنايت      حكيمانه و مدبرانه است و هر        جهان با فرض وجود خداوند    . جلوه و معنايي ديگر مي يابد    

نكته مهم آنكه خود آدمي با      .  و غرضي صورت مي گيرد در حاليكه جهان بي خدا تراكمي از رخدادهاي تصادفي است             

در حالي كه بدون آن فرض، انسان نيز يكي از هزاران           . فرض وجود خدا، موجودي با اعتماد، هدف دار و جاويد است         

فاق كور طبيعت است كه اعتمادي به عالم هستي ندارد و هر لحظه در انتظار حادثه اي است كه هستي بي هدف او را                       ات

 .پايان ببخشد

بحث و بررسي پيرامون هر موضوعي فرع بر شناخت آن موضوع است و چه بسا تصور نادرست موضوع،                      

وند نيز از اين امر مستثني نيست لذا شايسته          بحث و بررسي در مورد خدا      . موجب گمراهي در معرفت آن امر گردد       

 .است كه در آغاز سخن به تعريف اين مهم پرداخته شود

است كه آفريننده مخلوقات است و همه چيز به او            » ذاتي«واضح است كه تصور عمومي از خداوند بعنوان           

 .ي ارائه شودليكن در مباحث فلسفي بايد به بيان دقيقتر. محتاج و او از همه چيز بي نياز است

البته مراد از تعريف، تعريف با حد نيست چرا كه خداوند ماهيت ندارد چنان كه بوعلي بدان تصريح كرده                        

 ٢»فذاته ليس لها حد اذ ليس لها جنس و فصل« وي دراشارات و تنبيهات گويد ١»ان الاول لا ماهيه له غير الانيه«: است

 

 

                                                 

 .٣٤٤ص . ٤فصل . ٨مقاله ). الهيات( الشفاء -١

 .٦٣ص . ٤نمط . ٣ الاشارات التنبيهات ج -٢
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از اينرو حكيم مشائي در     . ي ندارند و بايد از معقولات ثانيه استفاده كرد         لذا در تعريف خداوند مفاهيم ماهوي كاربرد      

 .ياد مي كنند» مبدء اول«و » واجب الوجود «عبيرمعرفت خداوند عمدتاً از دو ت

و نيز انتهاي سلسله ممكنات به علتي غيرمعلول         » تقسيم موجود به واجب و ممكن     «وجه اين تعابير مبتني بر      

تقسيم موجود  «بعبارت ديگر چون اثبات ذات خداوند در فلسفه سينائي از طريق مقدماتي از جمله               مي باشد  ) مبدأ اول (

و » واجب الوجود «است لذا حاصل برهان، اثبات      » ضرورت انتهاي  ممكنات به مبدأ نخستين       «و  » به واجب و ممكن   

مي گردد لهذا مي توان گفت دريافت     و از آنجا كه رمز علت نخستين بودن نيز به وجوب وجود بر             . مي باشد» مبدأ اول «

 .است» واجب الوجود«حكيم مشاء از حق تعالي 

بيانگر غناي وجودي حق تعالي و      » بذاته«وجه قيد   . است» واجب الوجود بذاته  «مراد از واجب الوجود در اينجا       

موجود به واجب و    حاصل كلام اينكه تلقي حكيم مشائي از خداوند بر حسب تقسيم عقلي             . بي نيازي او از علت است    

 .است» واجب الوجود بذاته«ممكن، 

 :برهان بوعلي در اثبات حق تعالي

از اين ميان برهان ابتكاري     . شك نيست كه حكيمان الهي براي اثبات ذات الهي براهين متعددي اقامه نمودند              

» اشارت و تنبيهات  « و   »مبدء و معاد  «،  »نجات«بوعلي سينا براي اثبات واجب الوجود بذاته در كتب مختلف وي چون              

 .ذكر شده است

ابن سينا در نمط چهارم اشارات و تنبيهات برهان ابتكاري خود را مطرح كرده اند و آنرا برهان صديقين خوانده                   

  هر موجودي اگر في نفسه و بدون توجه به غير در نظر گرفته شود از دو حال ١.خلاصه كلام او بدين قرار است. است

 

 

                                                 

 ١٩٨-١٩٤كتبه آيه اله العظمي المرعشي النجفي ص  طوسي، خواجه نصيرالدين شرح اشارات و تنبيهات منشورات م-١
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اگر حالت اول باشد آن موجود،       . في نفسه ضرورت وجود دارد و يا چنين نيست         ) چنين است كه  (يا  . خارج نيست 

 خواهد بود و چنانچه حالت دوم باشد، آن موجود، ممكن الوجود است پس هر موجودي في ) واجب الوجود(خداوند 

جود بالذات، موجود باشد    حال اگر علت ممكن الو    . نفسه، يا واجب الوجود بالذات است و يا ممكن الوجود بالذات            

و اگر علت موجود نباشد ضرورت عدم پيدا مي كند و موجود نمي باشد اما              . ضرورت وجود مي يابد و موجود مي شود     

 .اگر في نفسه لحاظ شود، بدون اينكه وجود يا عدم ماهيتش در نظر گرفته شود،  ممكن خواهد بود

تند و چون هر يك از آحاد اين سلسله علي و              پس امور ممكن از حيث وجود، وابسته به علت خود هس             

معلولي، ممكن الوجود بالذات هستند و تسلسل نيز محال است بدين ترتيب كل مجموعه ممكنات، نيازمند، علتي                      

خواهد بود كه واجب الوجود بوده و ضرورت وجود آن ذاتي باشد، زيرا اگر اين علت، ممكن الوجود بالذات باشد در                     

واهد گرفت، اما علت مجموعه بايد خارج از مجموعه بوده و نمي تواند يكي از آحاد مجموعه                 درون مجموعه جاي خ   

باشد، چرا كه علت، ابتدا علت آحاد مجموعه است و سپس علت كل مجموعه، و  اگر غير از اين بود آحاد مجموعه                         

 .نيازمند او نمي بودند

هر سلسله علي، خواه متناهي و خواه        : مي گويدشيخ الرئيس در ادامه، برهان وسط و طرف را ذكر مي كند و               

شق نخست مستلزم نياز    . نامتناهي، از دو حال خارج نيست يا مشتمل بر علت غيرمعلول نيست يا مشتمل بر آن است                 

پيداست كه آن علت    . آن به علتي خارج از سلسله است كه نسبت به معلولهايي كه وسط هستند طرف واقع شود                     

چون در آن صورت، سلسله علي مفروض، سلسله كاملي نخواهد بود و همه آحاد آن                . ل باشد خارجي نمي تواند معلو  

وسط بيطرف خواهند بود و در شق دوم هم همان علت غيرمعلول، طرف سلسله است، و در هر دو حال آن طرف                          

 .خداست
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د به اينكه در اين برهان نه       ابن سينا در پايان نمط چهارم، اين برهان را برهان صديقين مي خواند و قائل مي شو               

از آيات و نشانه ها بلكه از خود خدا بر وجود او گواهي شده است، وي همچنين به آيه اي از قرآن استشهاد مي كند كه                        

 اولم يكف بربك انه علي «سپس مي فرمايد » سنريهم آياتنا في الافاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق«: مي فرمايد

بخش اول براي گروه خاصي است و بخش دوم خطاب به صديقين است و برهان خود                 : وي مي گويد » كل شي شهيد  

 .را مشمول بخش دوم معرفي مي كند

خواجه نصيرالدين طوسي در مقام شرح سخن ابن سينا مي گويد كه متكلمان براساس حدوث اجسام و                        

با توجه به مسئله حركت و نياز به محرك و نيز           اعراض، بر وجود خدا حجت اقامه مي كنند و دانشمندان علوم طبيعي             

محال بودن تسلسل، وجود خدا را اثبات مي رسانند اما حكماي الهي با عنايت به وجود و اينكه يا واجب است يا                           

بر صفات خدا استدلال مي كنند و      . ممكن، به اثبات وجود خدا مي پردازند سپس از آنچه از وجوب و امكان لازم مي آيد              

 ١. مي نمايداثبات لال در باب صفات، نحوه صدور افعال را از او با استد

 بوده) احد: و نزديكتر به اقنوم اول فلوطين(خداي ابن سينا در تطابق بيشتر با خداي اديان : خلاصه آنكه

كه غايت  اما در ارتباط با بحث ما علاوه بر آن        . خداي ابن سينا صفات ثبوتيه و سلبيه و اوصاف كماليه بي شماري دارد            

جهان است فاعل موجد، مبدع، مخترع و مفيض آن نيز هست، مبناي اين وصف كه مبين ارتباط بين خلق و خالق و                         

 .واجب و ممكن است همان نظريه امكان و وجوب مي باشد كه سابقاً مطرح شد

جود محتاج  عالم در نزد او امري ممكن الوجود است كه از پيش خود اقتضاي وجود ندارد و در اتصافش به و                    

علت است تا پس از احراز وجوب بالغير موجود شود؛ بنابراين فاعليت الهي نه فقط در سطوح زيرين يعني تحريك و                      

 اعطاي حركت به عالم متحرك، مطرح است بلكه در اعماق زيرين هستي يعني اصل وجود و هويت و تجوهر اشياء 

 

                                                 

 ٢١٤ص .  همان-١
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ه اي قديم و  هيولايي ازلي با صوري افاضه شده از واهب              رسوخ و نفوذ دارد، چنان نيست كه جهان مشتمل بر ماد            

وامدار خداوند است،    الصور بوده يا تنها، حركت خود را وامدار مبدأ اول باشد بلكه عالم تمام هويت و وجود خود را                   

 .روند  تحول عالم، فقط حركت پس از سكون نيست بلكه ايس پس از ليس است

 :نقاط قوت برهان بوعلي

و راهگشاي اقامه برهان صديقين و      . براي خداشناسي با روشي نو گرديد     » سرآغازي« اين برهان    نخست اينكه 

 .ا تا علامه طباطبايي بوده استرنقطه آغازي براي طرح كاملتر آن از ملاصد

دوم اينكه مقدمات  اين برهان هيچ مقدمه اي مأخوذ از علم طبيعي نيست بلكه برهان مبتني بر امور بديهي                        

ذيرش موجود و مقدماتي عقلي همچون تقسيم موجود به واجب و ممكن است پس برهاني صرفاً فلسفي                    همچون پ 

در اين برهان نه اصل وجود مخلوفات و نه صفات آنها واسطه در برهان نيست بلكه فقط اصل                       : است سوم اينكه  

 ١.موجود مفروض است

 :خدا در فلسفه دكارت

با گذر از شك و يقين به خود يعني بعد از اينكه از                » فه اولي تأملات در فلس  «دكارت در تأمل سوم كتاب       

خارج مي شود مي خواهد به جهان خارج و ابژه برسد لذا در تأمل پنجم خداشناسي را آغاز                   » مي انديشم پس هستم  «

مي كند از خودباوري به خداباوري مي رسد وي معتقد است كه هر چيزي را كه با وضوح و تمايز بشناسد، حقيقت                        

ارد و از همين رو با طرح اين مطلب استدلالش را در باب اثبات وجود خداوند مطرح مي كند وي بعد از اينكه                             د

 ولي اين . بالوجدان وجود ناقص خود را اثبات مي كند وجود كاملي را هم احساس مي كند و كمال را هم تصور مي كند

 

 

                                                 

 .٢٦ص . ١٢شماره .  خردنامه صدرا-١
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فهوم كلي نيست كه از عالم خارج و واقع انتزاع شده             كمال نه كمال ذهني است نه كمال انتزاعي چون كمال، يك م             

 .اين كمال تصور فطري است نه تصور اكتسابي و جعلي. باشد

دكارت نسبت به اين كمال منفعل بوده نه فعال و اين كمال انتولوژي است و ايده است و ايده واقعيات تضمين                   

 ، وجودش را تضمين مي كند چون فطري است و اين مي كند و واقعيت پيدا مي كند و اين كمالي كه ايده است، خودش

گوگيتو «دكارت برخلاف بوعلي، كه ملاك صدق قضايا را مطابقت مي داند وقتي به  اين اصل                  . همان انتولوژي است  

. آنرا ملاك صدق همه قضايا قرار مي دهد و  همه قضايا بايد از اين اصل و از اين قضيه استنتاج شوند                 . رسيد» ارگوسوم

. كه اصلاً عالم خارج يا ابژه اي نيست كه ملاك صدق قضايا باشد، بنابراين همه قضايا بايد از كوگيتو بدست بيايند                   چرا  

شكي كه مبتني بر يك فرض      . پس از كوگيتو نمي تواند عالم خارج را اثبات كند زيرا در وجود عالم خارج شك مي كند               

 فريبد و مانع از يقين او مي شود لذا هر قضيه اي بايد از كوگيتو             يك شيطان و يك ديو پليدي او را مي        . متافيزيكي است 

تصوري كامل  . وي تصور واقعي از خدا دارد يعني تصوري از موجود كاملي كه نهايت كمال است                   . استنتاج شود 

... «: وي مي گويد . حال بايد اثبات شود اين نه تنها در كوگيتو و در ذهن بلكه در خارج هم وجود دارد                  . الصفات است 

اگر تنها از همين كه مي توانم مفهوم شيئي را از ذهن خودم بگيرم اين نتيجه بدست مي آيد كه هر چيزي را كه با                              

وضوح و تمايز متعلق به اين شيء بدانم در واقع به آن تعلق دارد آيا از همين مي توانم برهاني براي اثبات وجود خدا                         

مفهوم وجود كامل مطلق را در ذهن خود از مفهوم هيچ شكل هندسي يا هيچ بدست آورم؟ به يقين من مفهوم او، يعني 

 من كه عادت كرده ام در تمام اشياي ديگر ميان وجود و ماهيت فرق بگذارم، آسان معتقد                     …عددي كمتر نمي يابم    

خداوند مي شوم كه در مورد خداوند هم ممكن است وجود از ماهيت جدا باشد و بنابراين مي توان تصور كرد كه                         

اما با اين همه وقتي دقيقتر فكر مي كنم با وضوح مي بينم كه وجود از ماهيت خداوند به                   . وجود خارجي نداشته باشد   

 همان اندازه انفكاك ناپذير است كه تساوي مجموع سه زاويه يا دو قائمه از ماهيت مثلث راست گوشه و يا مفهوم كوه 
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) يعني فاقد كمال  (كه فاقد وجود    ) يعني ذات كامل مطلق   (براين تصور خدايي    از مفهوم دره غيرقابل انفكاك است، بنا      

 ١.»باشد همان قدر مطرود ذهن است كه بخواهيم كوهي را بدرون دره تصور كنيم

از اينكه من نمي توانم كوهي را بدون دره تصور كنم لازم نمي آيد كه كوه يا دره اي وجود                 «: و در ادامه مي گويد   

كه تنها لازم مي آيد كه كوه و دره ـ خواه موجود باشند و خواه موجود نباشند ـ انفكاكشان از يكديگر به                     داشته باشد، بل  

اما تنها همين كه نمي توانم خدا را بدون وجود تصور كنم مستلزم اين است كه وجود از خدا                   . هيچ روي ممكن نيست   

البته ذهن من نمي تواند اين نوع وجود را تحقق           : اشدقابل انفكاك نباشد و بنابراين، خدا بايد وجود واقعي داشته ب             

يا ضرورت بر اشياء تحميل كند، بلكه به عكس، ضرورت خود شيء، يعني ضرورت وجود خداوند است كه                    . بخشد

زيرا كه نمي توانم آنطور كه اسبي را بدون بال يا با بال تخيل مي كنم، خدا                . ذهن مرا وامي دارد تا به اين طريق بينديشد       

 ١.»تصور كنم) يعني ذات كامل مطلق را بدون عاليترين كمال(ا بدون وجود ر

تبديل مي شود  » مي انديشم پس خدا هست   «به قضيه   » مي انديشم پس هستم  «به بيان ديگر، در اين جا قضيه         

 . همچنين قضيه ضروري است» خدا هست«يك قضيه ضروري است، قضيه » مي انديشم پس هستم«يعني همانطور كه 

هر موقع كه مي انديشم اين هستي من در        . يك قضيه ممكن باشد   » من مي انديشم پس هستم   «رممكن است كه قضيه     غي

 .همان انديشه اثبات مي شود

و همچنين خدا هست قضيه ضروري است يعني از صرف تصور معقول خدا              . پس هستم قضيه ضروري است    

از فرض وجودش را كوژيتو، ضرورتاً      . ه را واجد است   و دانستن مفهوم خدا كه موجودي كامل كه همه صفات كمالي           

يك قضيه ممكن نيست، يعني همانطور كه قضيه من           » خدا هست «وجودش در خارج اثبات مي شود بنابراين قضيه          

هستم، ضروري است و هستي من در همان انديشه اثبات مي شود و نمي شود گفت من مي انديشم و نيستم، اين تناقض                    

                                                 

 ١٣٦٩. ترجمه دكتر احمد احمدي. ٧٤-٧٣رنه، تأملات در فلسفه اولي ص .  دكارت-١
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او خدا نيست همچنين يك تناقض است، در واقع همان اشكالي است كه آنسلم مي كرد در رساله اي كه                  است و به نظر     

 آنسلم از آن ابله مي پرسد كه آيا خدايي كه تو انكارش مي كني : در پاسخ ابله، كه در دل خود مي گويد خدا نيست

ي را نفي يا اثبات كني بدون تصور و اگر            تصوري از او داري يا نه؟ اگر تصوري از او نداري چگونه مي تواني چيز                

تصوري از خدا داري چگونه تصوري است؟ يك تصور كاملي كه كمال لايتناهي است و اگر معناي اين تصور را                         

 .بفهميم همان وجودش در معناي هست و نمي تواند نباشد و اگر بگويي نيست متناقض مي شود

ميع كمالات فرض كردم چون وجود هم يكي از كمالات است            بعد از اينكه خدا را جامع ج      ... «: وي مي گويد 

همانطور كه لازم نيست بگويم هر شكل چهار        . اما اصل فرض واقعاً ضرورتي نداشت     . واقعاً ناگريزم او را موجود بدانم     

ون اما اگر چنين مفهومي را فرض كردم ناگزير بايد بپذيرم كه لوزي هم، چ                . ضلعي را مي توان در دايره ترسيم كرد       

مي گويم . شكلي است چهار پهلو، مي توان آنرا در دايره ترسيم نمود، كه در آن صورت ناچار امر باطلي را پذيرفته ايم                    

 اما هرگاه اتفاق بيفتد كه . نبايد چنين ادعايي كرد، زيرا اگر چه لازم نيست هرگز مفهومي از خدا به خاطر خطور دهم

ناگزير بايد هر نوع كمالي را به او         .  مفهوم آنرا از خزانه ذهن بيرون آورم          و بينديشيمدرباره ذاتي نخستين و متعال       

نسبت بدهم اگرچه در صدد احصاي همه آنها و امعان نظر در يكايك آنها بخصوص، برنيامده باشم، و همين ضرورت                    

ال، واقعاً وجود   نتيجه بگيرم كه اين ذات نخستين و متع         ) بعد از آنكه دريافتم كه وجود كمال است         (كافي است تا    

 ٢»دارد

 

 

 

                                                                                                                                               

 ٧٥ص .  همان-١

 ٧٥ص .  همان-٢
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ولي اين  . براي اينكه شكلي مثلث باشد داشتن سه زاويه امري ضروري است          : دكارت در برابر اين اعتراض كه مي گويد      

نتيجه نمي دهد كه مثلث واقعاً در خارج تحقق دارد و همچنين در مورد مفهوم كمال مطلق از اينكه وجود براي آن                         

وجود ت  مفهوم يا ماهيت مثلث، شامل صف      : چنين پاسخ مي دهد كه   . لازم نمي آيد ضروري است، وجود خارجي آن       

نيست، ولي تصور و مفهوم كمال مطلق شامل صفت وجود است و فقط در اين مورد خاص است كه ما محق هستيم                        

 ١»وجود را از مفهوم استنتاج كنيم

حكمت را تنها   . مسيحي بود با فلسفه دكارت حكمت مسيحي در قرون وسطي از هم گسيخت دكارت چون                

وسيله نجات خود از  مسيح و كليساي مسيحي مي دانست از ابتكار وي جدا ساختن واقعي و عملي حكمت فلسفي از                     

لذا ايشان حكمت را علم به حقيقت از طريق علل اوليه آن كه تنها بوسيله عقل طبيعي حاصل                      . حكمت الهي است  

دكارت حتي براي لحظه اي ترديد نكرد كه اصل اوليه فلسفه اي كه             .  داندمي گردد و متوجه مقاصد دنيوي مي شود مي       

كاملاً مستقل از الهيات مسيحي باشد، مآلاً همان خدايي است كه فلسفه تا زماني كه از تأثير ديانت مسيح بركنار مانده                       

 .بود، هرگز نتوانسته بود آنرا بيابد

رك براهين دكارتي بر اثبات وجود چنين خدايي عبارت          بنياد مشت . خداي دكارت بي ترديد خداي مسيحي بود     

حال اگر در   . است از تصور واضح و متمايزي از جوهري متفكر، نامخلوق و مستقل كه بالطبع فطري نفس انسان است                 

صدد تحقيق برآئيم كه چرا چنين تصوري در ما وجود دارد، بي درنگ به عنوان يگانه تبيين متصور براي آن، به اثبات                       

سوق داده مي شويم كه واجد تمام صفاتي است كه تصور خود ما از او دارا مي باشد يعني                       ) در خارج (ودي  موج

اما كافي است كه مستقيماً تصور فطري را كه از او داريم در         . موجودي قائم بالذات، نامتناهي، قادر مطلق، واحد، بي مثل       

 در مورد همه موجودات آنچنان عادت كرده ايم كه تمايزيما . نظر آوريم تا مطمئن شويم كه خدا هست يا وجود دارد

                                                 

 ٤٠ پل ادواردز، براهين اثبات وجود خدا در فلسفه غرب ص -١
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ميان وجود و ماهيتشان قائل شويم كه طبعاً احساس تمايل مي كنيم كه خدا را هم مي توان موجودي تصور كرد كه                         

داوند بالفعل وجود ندارد با وجود اين وقتي با تأمل بيشتري درباره خدا مي انديشيم، فوراً درمي يابيم كه عدم وجود خ                    

دقيقاً نامتصور است، تصور فطري ما از خداوند تصوري است از موجودي كه در اعلي مرتبه كمال است و از آنجا كه                       

هم نحوي كمال است تصور موجودي كه در اعلي مرتبه كمال است ولي فاقد وجود مي باشد، همانا تصور                     » وجود«

از اين  . اقد يكي از كمالات مي باشد و اين تناقض است        موجودي است كه در اعلي مرتبه كمال است و در عين حال ف            

 ١».رو وجود خدا غيرقابل انفكاك است و در نتيجه خدا ضرورتاً هست يا وجود دارد

خلاصه اينكه، چيزي كه به تصور خدا در ذهن دكارت اعتبار تام مي بخشيد، استعداد قابل توجه اش بود براي                    

از آنجا كه خداي دكارتي از نظر مابعدالطبيعي خدايي حقيقي          . از عالم واقع شود   اينكه مبدأ شروع تفسيري كاملاً علمي       

و از آنجا كه ممكن نبود خداي ديگري        . را برايش مهيا كرده بود    ) فيزيك(بود، اصول و مبادي علم حقيقي به طبيعت          

خداي ديگري  . راهم آورد ، اصولي را كه براي شرح و تفسير منظم بدان محتاج بود ف            )فيزيك(براي علم حقيقي طبيعت     

ماهيت خداي دكارتي عمدتاً با وظيفه فلسفي اش       «. به جز خداي دكارتي نمي توانست به هيچ وجه خداي حقيقي باشد          

از . است از خلق و ابقاء عالم مكانيكي علمي، بدانگونه كه خود دكارت آنرا تصور مي كرد تعيين شده بود                   رت  كه عبا 

قوانيني هم كه به مشيت او مقدر شده اند، جايز نيست كه تغيير كنند مگر              .  ناپذير باشد  اين رو خداي دكارت بايد تغيير     

 ٢».اينكه اين عالم خود ابتدائاً نابود شود

ايراد بزرگ ديگري كه به دكارت وارد است اين است كه در كتاب تأملات آنجا كه روش تحليلي برهان را پي مي گيرد، 

  و كار دارد، نه با نظام وجود؛ در حالي كه در نظام وجود و مقام ثبوت، خدا مقدم با نظام اكتشاف و مقام اثبات سر

 

                                                 

 ).ترجمه دكتر احمد احمدي (٧٤ص . تأملات، فصل پنجم. ت دكار-١

 ٩١ص . ترجمه شهرام پازوكي. آتين ژيلسون.  خدا و فلسفه-٢
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كه در نظم وجود مقدم است آغاز نمي كند بلكه با           ) خدا(است، دكارت در مابعدالطبيعه خود نيز با آن اصل وجودي            

ار حقيقت يعني وجود خدا و نفس متناهي آغاز مي كند وي با درك شهودي وجود نفس آغاز مي كند و بسوي اثبات معي             

 .در حالي كه در برهان بوعلي مخلوقات و صفات آنها واسطه در اثبات خداوند نيستند. وجود جهان مادي پيش مي رود

 :نتيجه گيري

با توجه به مطالب گذشته مي توان دريافت كه هر دو فيلسوف سعي كردند كه با برهان يا براهين متقن به اثبات                     

د و هر دو سعي كردند در اثبات وجود از امور و مقدمات بديهي يا نزديك به بديهي استفاده كنند در                     وجود خدا بپردازن  

اين ميان مي توان گفت كه برهان وجوب و امكان بوعلي بدليل عدم استفاده از مخلوقات از قوت و اعتبار بيشتري                         

 استمداد جسته نه از برهان اني ولي دكارت         به عبارت ديگر بوعلي در اثبات وجود خدا از برهان لمي          . برخوردار است 

با توجه به اينكه سعي نموده از امور فطري و بديهي در اثبات خدا استفاده كند با اين حال برهانش اني است يعني                           

 .متناهي استفاده كرده استنا ايشان در اثبات وجود خدا از نفس 

 .نكته دوم اينكه برهان بوعلي كاملاً انتزاعي است

طه ضعف هر دو برهان مخصوصاً برهان وجوب و امكان بوعلي اين است كه به  هيچ وجه فطرت حقيقت جو را                      اما نق 

 .ارضا و اقناع نمي كنند
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